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مخالفت مقامات امنیتی – قضایی با مرخصی استعلاجی حسین رونقی ملکی

حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر که از آذر ماه سال ۱۳۸۸ در زندان به سر می‌برد بار دیگر و برای چندمین بار با درخواست مرخصی‌اش از زندان مخالفت شده است.
 به گزارش رهانا، مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی درخواست مرخصی استعلاجی برای این وبلاگ‌نویس را که به خاطر بیماری‌اش ارائه شده را "بهانه" عنوان کرده و با مرخصی او مخالفت می‌کنند.
 این در حالی است که پزشکی قانونی تأیید کرده است که وی نیاز به مرخصی استعلاجی داشته و در طول ماه‌های گذشته نیز وی دوبار در بیمارستان مورد عمل جراحی سنگین قرار گرفته است.
 همچنین این در حالی است که رونقی ملکی با گذشت نزدیک به ۲۰ ماه از بازداشت، وی تا کنون از حق مرخصی استفاده نکرده است و در تمام این مدت در زندان بوده است.
 حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس که از وضعیت بد جسمی و بیماری کلیوی در زندان اوین رنج می‌برد، پیشتر طی نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشته بود که "هر چند تاکنون در برابر حکم ناعادلانه دادگاه سکوت کرده‌ام اما این بار به حکم وجدان و عقل در برابر به خطر افتادن سلامتی‌ام سکوت نمی‌کنم."
 حسین رونقی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به تأیید رسیده و وی هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری می‌کند.
یکسال پس از نامه نگاری در شرح شکنجه

نتیجه دادخواهی از رهبری: محاکمه دوباره عبدالله مومنی

به گزارش خبرنگار کلمه، عبدالله مومنی، عضو برجسته ستاد مهدی کروبی در انتخابات دهم و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، این بار با اتهام تازه نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی روبرو شده و در انتظار برگزاری دادگاهی تازه است.
عبدالله مومنی، از زندانیان حامی جنبش سبز در بند ۳۵۰ ، در موج اول بازداشت های پس از انتخابات دهم و در روز سی و یکم خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده است.وی به مدت سه ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می شود محبوس و بازجویی شد.
مومنی پس از آن و در حالی که خانواده اش در دو ماه بی خبری مطلق از وی به سر می بردند مجبور به حضور در ندادگاههای نمایشی شد و از سوی قاضی صلواتی، رییس شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به هشت سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال کاهش یافت.
براساس همین گزارش، عبداله مومنی در شهریور ۸۹ با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای، با تاکید بر اینکه با نوشتن این نامه قصد دارد از فجایعی که در دوره حکومت ایشان در زندان ها اتفاق می افتد پرده بر بردارد، مسوولیت این رفتارهای غیرقانونی و غیرشرعی را متوجه بالاترین مقامات کشور دانست.
نامه عبدالله مومنی که در زمان انتشار موجب بهت افکار عمومی شد، به عنوان یکی از مهم ترین اسناد مظلومیت اسرای جنبش سبز و رفتارهای غیرقانونی و منش ماموران امنیتی و بازجویان شناخته شد.
مومنی با تشریح دقیق شرایط نگه داری خود در سلول انفرادی، توهین و ضرب و شتم که با آن مواجه شده بود از موارد بی سابقه ای ار شکنجه در زندان ها سخن گفت که تا پیش از آن کمتر کسی از آن خبر داشت. از جمله فرو کردن سر زندانی در توالت فرنگی و توهین های رکیک نسبت به اعضای خانواده، مادر شهیدش و برخی از مقامات عالیرتبه نظام و انقلاب.

در بخشی از نامه مومنی به رهبری آمده بود: هتاکی و فحاشی، ضرب و شتم و رفتارهای غیر قانونی از همان لحظه اول بازداشت من آغاز شد. در جریان دستگیری درحالیکه گاز اشک آور که تا پیش از آن در خیابانها استفاده می شد در فضای بسته مرا به حالت خفگی انداخته و امکان هرگونه تحرکی را از من سلب کرده بود ماموران دست بردار نبوده و با کینه و دشمنی چنان مرا به زیر مشت و لگد گرفتند که با بینی، دهان و دندانهایی خونین و دستان و پاهایی زنجیرشده به مسئولان شان در زندان اوین تحویل شدم. تخصص بازجوی نظام جمهوری اسلامی و به اصطلاح سربازان گمنام در استعمال الفاظ رکیک و فحش های ناموسی – رکیک ترین فحش هایی که به هیچ عنوان در این نامه نمی توان به آن اشاره کرد و حتی برای اولین بار در عمرم به گوشم می خورد- برای ام تجربه دردناکی بود و در ادامه همین بازجویی ها و فحاشی ها وقتی از بازجوی خود می شنیدم که «بلایی سرت می آوریم که وقتی بیرون اسم ۲۴۰ را شنیدی بدنت بلرزد»، از خود می‌پرسیدم که چگونه یک دستگاه امنیتی می‌تواند با چنین تهدیدها و ارعاب‌هایی امنیت را در کشور برقرار کند و عاقبت چنین روش‌هایی به کجا خواهد رسید؟ آیا با تکیه بر انهدام روانی و شخصیتی زندانیان به عنوان حلقه مکمل شکنجه و سرکوب می‌توان به عدالت دست یافت؟ بازجویان در تمام طول بازجویی بارها به مادر مرحومه‌ام که زنی مومنه و مادر شهید است، با بدترین وجه ممکنه، مورد فحش و ناسزا و الفاظ رکیک قرار می‌دادند، همسر فداکارم، بارها برغم آنکه زنی مسلمان و مومنه و همسر شهید است (و با آنکه می‌دانستند من با همسر برادر شهیدم ازدواج کرده‌ام) به عنوان….. می‌نامیدند و خواهران و نوامیس مرا به فجیع‌ترین وجه ممکن با لقب …. مورد دشنام و توهین قرار می‌دادند. این ابراز مکرر الفاظ ناشایست از مدافعین نظام اسلامی شامل حال برادر شهیدم نیز می‌شد و هدیه‌ی خانواده ما به مهین را منافق می‌خواندند».
محسنی اژه ای مدتی پس از انتشار نامه افشاگرانه عبدالله مومنی، در یک کنفرانس خبری به این نامه واکنش نشان داد و ضمن تکذیب بدرفتاری بازجوها و شکنجه متهمان، از غیر ممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاهها گفت.
در همین حال عبدالله مومنی در آذرماه سال ۸۸ با انتشار نامه ای از درون زندان اوین با ارائه توضیحاتی در خصوص اظهارات محسنی اژه ای نوشت که مخاطب نامه وی رهبری بوده نه وزیر وقت اطلاعات.
مومنی همچنین تاکید کرد که نامه سرگشاده وی در باره چگونگی شکنجه های فیزیکی و روانی بدون سرسوزنی اغراق بوده و به تمامی منطبق با واقعیت است.
این زندانی حامی جنبش سبز همچنین در این نامه از دیدارهای خود با دادستان تهران و اطلاع بالاترین مقام دادسرای تهران از مفاد نامه سرگشاده اش خبر داد و نوشت: «در نشستی که با دادستان تهران در روز ۸/۷/۸۹ داشتم ضمن تشریح مجدد شکنجه و فشارهای غیرقانونی اعمال شده علیه من در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکایت مکتوبی را علیه امران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایت خود را با طرح نزد بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقاب تهران به جریان انداخته ام.»
در حالی که دادستان تهران از نظر قانونی مکلف به پیگیری این شکایت بوده و هست و در این خصوص به صورت شفاهی نیر به عبد الله مومنی وعده مساعد داده بود، اینک بار دیگر جای شاکی و متهم عوض شده و یازده ماه پس از انتشار شکایت نامه مومنی علیه بازجوهایش، این زندانی سیاسی از بند ۳۵۰ زندان اوین احضار و اتهامات جدیدی به وی تفهیم شده است.
احضار مومنی به دادسرای اوین هم زمان با انتشار ادعای دادستان سابق تهران(مرتضوی) در باره تبرئه خود و دو نفر از همکارانش در دادسرای امنیت از جمله حیدری فر، یکی از دادیاران رسیدگی کننده به پرونده های زندانیان انتخاباتی بوده است. مرتضوی و حیدری فر از جمله افراد مورد شکایت از سوی مومنی بوده اند. هم زمانی این رویدادها خبر از روند جدیدی در دستگاه قضایی کشور دارد.

احضار و تفهیم اتهام مجدد عبدالله مومنی در حالی صورت می گیرد که وی از فروردین ۸۹ که در پی درخواست بازجویان به زندان بازگردانده شدتاکنون طی ۱۶ ماه گذشته با محدود یتهای فراوانی مواجه بوده و نه تنها بارها با مرخصی وی مخالفت شده بلکه از حق ملاقات حضوری وی با همسر و فرزندانش نیز محروم بوده است.

همچنین به رغم تاکید پزشک متخصص و نیز پزشک قانونی مبنی بر لزوم معالجه پارگی گوش مومنی که در نتیجه جراحات ناشی از شکنجه بازجویانش بوده است و همچنین نیاز وی به درمان ناراحتی پوستی اش در مراکز درمانی خارج از زندان اوین، مقامات قضایی حتی با صدور مجوز اعزام تحت الحفظ این زندانی سیاسی به خارج از زندان اوین مخالفت می کنند.

عبدالله مومنی پیش از این همچنین در پی انتشار نامه ۲۶ زندانی سیاسی، نامه ۱۴ زندانی سیاسی در خصوص لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب و همچنین اعتصاب غذای ۱۲ نفره به دادسرای اوین فراخوانده شده بود.

پاسخ مومنی به مقامات قضایی در جریان این احضارها که گاه با درخواست انصراف از شکایت و یا تغییر مواضعش نیز همراه بوده، همواره این بوده است که «پیش از هرچیز باید به ظلم ها و شکنجه هایی که بازجوها مرتکب شده اند رسیدگی کنید و این تنها خواسته ی من است.»
اعتراض عفو بین الملل به تداوم بازداشت موسوی، کروبی و همسرانشان
متن کامل این پیام که در سایت کانون دکتر شریعتی منتشر شده است بدین شرح است:
 پس از انتخابات ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ ، شرایط حقوق بشر در ایران همچنان فاجعه بار است. نیروهای امنیتی همچنان بر اعمال مکرر خشونت بر ضد تظاهر کنندگان مسالمت آمیز و دستگیری هزاران نفر ادامه می دهند.
 بسیاری از بازداشت شدگان شکنجه و یا متحمل بدرفتاری شدند و صدها تن از آنان در دادگاههای غیر منصفانه، به زندان و همچنین مرگ محکوم شده اند.
 شرایط بازداشت بسیار سخت است. رهبران معترضان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی _ کسانی که در انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ در برابر احمدی نژاد بودند _ ماههاست در حصر خانگی بسر می برند. در حالی که همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، نیز در معرض این شرایط هستند.
 آنانی که در جهت افشای موارد خشونت و نقض حقوق بشر و جو معافیت از مجازات که در ایران حاکم است، مانند مهدی محمودیان که اطلاعاتی را در باب شکنجه ی بازداشت شدگان جمع آوردی کرد، زندانی شده اند و وکلایی که از موکلانشان دفاع کردند نیز با لغو پروانۀ وکالت و از دست دادن شغل مواجه گردیده اند.
 استفادۀ مکرر از مجازات مرگ و اعدام می تواند به عنوان تلاشی از سوی حاکمیت برای تضعیف صدای نارضایتی عمومی در تونس و مصر باشد.
 با توجه به این سخن مازیار بهاری خبرنگاری که پس از آزادی اش گفته بود: بدترین کابوس زندانی، فراموش شدن است، سازمان عفو بین الملل در دفاع از زنان و مردان زندانی که به دلایل سیاسی از انتخابات ۲۰۰۹ تا بحال در بندند، به شدت بسیج شده است.
 سازمان عفو بین الملل از دولت ایران می خواهد که چرخۀ سرکوب را پایان بخشد. آزار و اذیت مدافعان حقوق زنان و به طور کلی دیگر مدافعان حقوق بشر، اعضای اتحادیه های کارگری و دانشجویان را متوقف سازد. و به طور کامل به تعهدات ایران تحت قانون بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد.
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کلمه –گروه اجتماعی :حالا نزدیک به یک هفته ای از پرواز دائمی بانوی کوهنورد ایرانی می گذرد . اما کمتر از او می خوانیم و می شنویم. لیلا اسفندیاری. هم او که دوستانش می گویند، پرنده بود و پرید.
لیلا یک زن ایرانی بود که اعتقاد داشت زنان می توانند هر کاری را انجام دهند، فقط اگر بخواهند و هم او بود که با این اعتقاد توانست بلندترین و خطرناک ترین فله های دنیا را فتح کند. او یک زن ورزشکار بود، زنی شجاع که دماوند و علم کوه و غارهای ایران مدتها بود زیرگام های استوارش فتح شده بود .زنی که خبر سقوطش لابه لای صدها خبر سیاسی زندان ، دستگیری ،تجاوز و ترور و … کمرنگ شد.
یکی از دوستدارانش برایش می نویسد :«شاید اگر مرد بودی و یکی از قوی ترین مردان کشور حساب می شدی همه از مرگت خبردار می شدند، اما مگر تو قوی نبودی، لیلا تو که گام های کوچکت قله های دنیا را فتح کرده است، اما شاید اگر تو هم مرد بودی اوضاع فرق می کرد و همه برایت غصه می خوردند.»
خبر کوتاه بود، لیلا اسفندیاری، اولین زن فاتح قله نانگابارپات، حین بازگشت از قله ۸ هزار متری کاشربورم ۲ سقوط کرد ، و سقوط واژه ا ی شد برای مرگ لیلا.
کوهنوردی با زندگی این زن عجین شده بود، روزی نبود که قبل از رفتن به محل کارش در بیمارستانی که در آن کار می کرد به ارتفاعات تهران سری نزند . به قول دوستانش همیشه معترض بود و انگار تنها قله های ایستاده آرامش می کردند آن قدر بلند و محکم که لیلا در مقابل شان سر تعظیم فرو می آورد.
یکی از دوستانش درباره اش می نویسد :«وقتی خبر سقوطش را شنیدم به انگشتانش فکر کردم ،انگشتان ورزیده ای که هیچ وقت مانیکور شده ندیده بودم شان. به حالت ساده ی موهایش. به زنگ صدایش، که همیشه مثل فریادی فرو خورده بود. توام با انتقاد و اعتراض از همه ی آنچه روح سرکشش را به بند کشیده بود. به خنده های بلند و عصبی اش که پاک نمی شود از ذهنت اگر یکبار شنیده باشی. به او فکر می کنم و به یک کلمه، کلمه ای که با همه ی تصاویر او در ذهنم در آمیخته: اعتراض، کلمه ای که زندگی اش تجسم آن بود.»
لیلا اوایل تیر ماه امسال برای صعود به قله ۸ هزار و ۳۵ متری کاشربورم ۲ راهی پاکستان شده بود یک ماه تلاش و کوه نوردی سرانجام او را به قله رساند روز جمعه بود و او موفق شده بود ، یکی از سخت ترین قله های جهان را با گام های محکمش فتح کند،اما انگار هنگامه بازگشتی در کار نبود و او سقوط کرد و پیکرش در ارتفاعات هیمالیا آرام گرفت. همان ارتفاعاتی که انگار جدایی از آنها برایش ممکن نبود. وصیت کرده بود« اگر افتادم بگذارید بمانم. می خواهم «بام جهان» آرامگاه ابدی ام باشد.»
قبل از این هم قله نانگابارپات، از قله های ۸ هزار متری هیمالیا را فتح کرده بود، تلاش برای صعود به قله کی‌دو هم از جمله اقتخارات ورزشی این زن ایرانی است.
دوستانش می گویند انگار کوهنوردی از او جدا نمی شد، مثل پرنده ها همیشه در ارتفاعات بود. کارش را بدون تمرین های فنی خاص آغاز کرده بود و وسایل کوه نوردی اش را از فروشگاه های دست دوم تهیه می کرد اما با همه مشکلات از پا نمی نشست چون عاشق بود.
او نخستین زن ایرانی بود که توانست «نانگاپاربات ۸۱۲۶ متری»را فتح کند همان صعودی که او سرپرستی اعضای زبده کوهنوردی ایران را در آن بر عهده داشت. غارنوردی و صخره نوردی هم می کرد، به دوستانش می گفت اینها برایش فرق زیادی با یکدیگر ندارند مهم فتح است. دیسک کمر داشت و جراحی کرده بود اما انگار هیچ یک از اینها جلوی تلاشش را نمی گرفت تلاشی که روح بزرگش را با وجود جسم بیمارش یاری می کرد.
این زن کوهنورد را هم فقط پس از مرگش بیشتر شناختیم، البته نه آن طور که باید و شاید می گویند به اجبار میکرو بیولوژی خوانده است و سالها با مشقت زندگی خود را گذرانده است. لیلا همان کسی که امروز قهرمان شده است.
خواهر لیلا، لیدا اسفندیاری اما در گفتگو با رادیو فردا تنها کسی است که بخشی از زندگی این زن قهرمان ایرانی را با غم و اندوه تصویر می کند «: لیلا از شعار دادن بیزار بود اما یک شعار را همیشه زمزمه می کرد: «زن ایرانی می تواند.»
زن کوهنورد ایرانی در ارتفاعات پاکستان دوربین به دست گرفته و نفس نفس زنان رو به آن می گوید :«وقتی شروع کردم کوله پشتی نداشتم. کفش و کیف کوهنوردی را قرض می گرفتم و لباس کوهنوردی را از تاناکورا می خریدم.گاهی موقع برگشت از صعود حتی پول چای و تردد هم نداشتم.»
به قول خواهرش از بچگی عاشق طبیعت بود و در شمال از زیر شیروانی خانه شان به کوه و دریا زل می زد. گویی داشت مسیر آینده اش را توی ذهن مکاشفه گرش ترسیم می کرد. و از اعماق فقر و نداری تا بام جهان را تنهایی و با پای پیاده طی می کرد.
خواهر لیلا حتی از حضور او در اعتراض های خیابانی پس از انتخابات دهم هم می گوید، زنی معترض که نمی توانست در آن لحظات هم آرام بگیرد . او از روزی تعرف می کند که به لیلا زنگ می زند در حالیکه او زیر ضربات باتوم به شدت آسیب دیده بود اما با این همه با خوشحالی به خواهرش گفت که روزی همه آزاد خواهیم شد.
و لیلا در بازگشت از گاشربروم، صعود کرد. آزادی بی بازگشت، او از جانش گذشت تا به عشقش رسید.
محدودیت های تاجزاده بیشتر شد

انتقال شاکی کودتای انتخاباتی به بند متادون زندان اوین

سید مصطفی تاج زاده، از شاکیان پرونده کودتای انتخاباتی همکاران سردار مشفق، روز سه شنبه به بند متادون زندان اوین منتقل شد.
به گزارش رسیده به کلمه، این محل همان محل سابق نگهداری زندانیان سیاسی زن بوده است . این بند محدودیت های بیشتری را برای این زندانی سیاسی از جمله عدم استفاده از هواخوری عمومی زندان و قطع ارتباط کامل با دیگر زندانیان به همراه خواهد داشت.
در حال حاضر تاجزاده که از بیماری ارتروز گردن، نقرس، مشکلات گوارشی و.. که در زندان تشدید شده است رنج می برد با هم اتاق سابق خود که تحت فشارهای وارده دچار مشکلات و بحران های روحی شدید شده و مستحق آزادی است به محل جدید منتقل شده است.
لازم به ذکر است مقامات قضایی و امنیتی با بی توجهی کامل نسبت به سلامت تاجزاده، تجویز پزشکان متخصص مبنی بر حداقل بیست جلسه فیزیوتراپی را نادیده انگاشته و طی هفته جاری فشارهای بیشتری را به رییس ستاد انتخابات وزارت کشور در دوران خاتمی اعمال کرده اند.
این انتقال در آستانه سالگرد بازگشت او به زندان پس از مرخصی ۵ ماهه اش و تحمل یکسال حبس در شرایط قرنطینه و ایزوله صورت گرفته است.
معرفی رسمی سردار سپاه برای وزارت نفت
احمدی نژاد امروز در نامه‌ای به مجلس چهار وزیر جدید را معرفی کرد که به طور رسمی سردار رستم قاسمی رییس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا برای تصدی وزارت نفت پیشنهاد شد.

 این چهار وزیر سه شنبه هفته‌ی آینده در جلسه علنی مجلس جلسه رای اعتماد خواهند داشت.

 محمود احمدی نژاد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس محمد عباسی را برای وزارت «ورزش و جوانان»، عبدالرضا شیخ الاسلامی را برای وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، مهدی غضنفری را برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و سردار رستم قاسمی را برای وزارت «نفت» معرفی کرده است.

 در حالی سردار رستم قاسمی برای وزارت نفت معرفی می شود که روز گذشته وی همکارانش را به مجلس فرستاد تا نظرسنجی کنند و ببیند وضعیتش برای معرفی شدن به عنوان متصدی وزارت نفت چطور است.

روزنامه اعتماد در این باره نوشته است: مجلس سه دسته شده است. گروهی که می‌گویند وقتی علی‌آبادی آن طرف ماجراست، معلوم است که ترجیح می‌دهند سردار قاسمی، رییس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وزیر نفت شود.

 اما گروه دوم که اغلب اصولگرایان و چهره‌های شاخص این طیف را در برمی‌گیرد در مذاکره‌یی با سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نگرانی‌های جدی خود را درباره دادن چنین سمتی به یک مقام سپاهی اعلام کرده و دلیل آوردند که صلاح سپاه و صنعت نفت این است که این چهره مهم قرارگاه خاتم در همان سمت اصلی خود باقی بماند.

 گروهی هم که می‌گویند مشکل از سپردن یا نسپردن وزارت نفت به یک مقام ارشد سپاه نیست بلکه نگرانی‌شان از وضع تحریم این چهره مهم سیاسی کشور در اتحادیه اروپاست که سفرهای وی به عنوان وزیر نفت به بسیاری از اجلاس‌های بین‌المللی و اوپک را با مشکل مواجه می‌کند و به همین دلیل بهتر است از چهره دیگری استفاده شود.

 مجلس پیغام جدی‌اش درباره علی‌آبادی را داده و تقریبا برای دولت مسجل شده که رییس کمیته ملی المپیک کابینه، وزیر نمی‌شود. اما سردار قاسمی؛ کمیسیون انرژی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس مخالف است. سخنگوی کمیسیون می‌گوید او فرد توانایی است. در قرارگاه خاتم خوب کار کرده است. اما اگر سردار به وزارت نفت برود دو شائبه جدی وجود دارد. نخست آنکه قرار گرفتن یک مقام ارشد سپاه در چنین جایگاهی شاید در بخش وسیعی از صنعت نفت، بدنه کارمندان و افکار عمومی، چندان مساعد نباشد. مشکل اصلی‌تر تحریم‌هاست.

سردار قاسمی به دنبال سیاست‌های خصمانه و مغرضانه ایالات متحده امریکا، در اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود است. البته محمد دهقان یکی از نمایندگان حامی وزیر شدن سردار قاسمی می‌گوید: ایرادی ندارد؛ این مشکل را به تدریج رفع می‌کنیم اما چون سردار قاسمی سال‌ها در قرارگاه خاتم پروژه‌های کلان نفتی را در دست داشته فرد متخصصی برای این صنعت است.» وی درباره اینکه دستگاه سیاست خارجی چگونه می‌تواند این مشکل را مرتفع سازد، می‌گوید: «شاید توانستیم اتحادیه اروپا را قانع کنیم که وی را از لیست تحریم خارج کند. اگر هم نشد، ایشان سفر نمی‌رود؛ معاونینش را می‌فرستد.»

 اسماعیل کوثری، نماینده مجلس هم که خود سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد از حضور سردار قاسمی در این سمت دفاع می‌کند و تاکید دارد که اگر بخواهیم به حرف‌های حاشیه گوش دهیم، حرف زیاد است. اما آمدن سردار قاسمی به بخش نفت اصلا به این معنی نیست که وزارت نفت در اختیار سپاه قرار گرفته است بلکه باید این طور روایت کرد که یک فرد که به هر حال سابقه فعالیت در سپاه را هم دارد، به عنوان وزیر معرفی شده است.

 در کمیسیون انرژی مجلس نگرانی‌ها بیشتر درباره صادرات نفت است و می‌گویند در شرایطی که صنعت نفت در شرایط حساسی قرار دارد، باید دقیق‌تر رفتار کرد. در گفت‌وگویی که نمایندگان عضو کمیسیون انرژی با سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران داشته‌اند برخی از این نگرانی‌ها منتقل شده است تا وی درباره آمدن یا نیامدن یکی از مقامات ارشد مجموعه‌اش به وزارت نفت تصمیم بگیرد.
دختر ایلامی قربانی اسیدپاشی جان باخت

دختر ۱۹ ساله ایلامی که اوایل هفته جاری به همراه مادرش مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود، صبح امروز در یکی از بیمارستان‌های تهران جان باخت.
 به گزارش ایسنا، «یثرا.ص» دختر ۱۹ ساله‌ای که چندی پیش به همراه مادر ۳۵ ساله‌اش مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود، در یکی از بیمارستان‌های تهران جان باخت.
 براساس این گزارش یثرا ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه به علت شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی با اسید دچار ایست قلبی شد که با تلاش پزشکان و کادر پرستاری بیمارستان مجددا به زندگی بازگشت اما دقایقی بعد به دلیل شدت سوختگی جان باخت.
 حال عمومی مادر ۳۵ ساله این دختر جوان نیز که مورد اسیدپاشی قرار گرفته، نامساعد گزارش شده است و براساس گزارش‌های دریافتی این فرد نیز دچار سوختگی درجه ۴ عمیق است.
ادعای یک مدیر وزارت ارشاد: زندان های ایران مانند هتل است
جواد شمقدری در جمع خبرنگاران ادعا کرد که زندان‌های ایران مانند هتل است و وضعیت بازداشتی‌ها در زندان‌ها خوب است. وی همچنین پیشنهاد داد که روزنامه‌نگاران از زندان‌ها بازدید کنند. وی امکان ساخت فیلم برای زندانیان و نمایش فیلم برای آنها را دو پیشنهاد وزارت ارشاد برای زندان‌های کشور عنوان کرد.

 به گزارش کلمه ، این ادعا در حالی توسط یک مدیر بخش هنری کشور صورت می گیرد که هفته گذشته رئیس سازمان زندان ها با حضور در مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت بد زندان ها از نظر بهداشتی هشدار داد و در گزارشی مبسوط به نمایندگان خبر داد وضع زندان‌ها مناسب نیست و خودشان می‌دانند که زندان‌ها از وضع مناسب بهداشتی برخوردار نیستند و این امر حتی مسوولان را هم نگران کرده است.

 اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها در گزارشی که به کمیسیون اجتماعی داده، عنوان کرده که خودشان از وضع بهداشت در زندان‌ها راضی نیستند و در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره شیوع برخی بیماری‌ها در زندان‌ها، موضوع را تلویحا تایید و اعلام کرده وقتی تعداد زندانی‌های کشور سه برابر ظرفیت موجود است، نمی‌توانند همه‌چیز را در کنترل داشته باشند.

 از سوی دیگر برخی از زندانیان سیاسی به مانند مهدی محمودیان که در زندان رجایی شهر بسر می برد یا ضیا نبوی که در زندان کارون اهواز بوده یا زندانیان زن زندان قرچک بارها نسبت به وضعیت فاجعه بار این زندان ها در نامه های خود به مسئولان اعلام هشدار کرده بودند.

خبرگزاری ایلنا در ادامه این خبر به نقل از معاون سینمایی وزارت ارشاد نوشت: آقای سجادپور معاونت سینمایی قطعا برای پیگیری امور هنرمندان به اوین سر زده است و امیدوارم جامعه‌ی روزنامه‌نگاری نیز سری به اوین بزنند.

 شمقدری در این باره گفت: امیدوارم دوستان روزنامه‌نگار به اوین سر بزنند و ببینند که اوین درست مانند هتل است و وضعیت خوبی دارد. ما در معاونت سینمایی پیگیر این هستیم که شرایطی را برای بازدید خبرنگاران از زندان اوین فراهم کنیم. تا پس از بازدید آنها اطمینان پیدا کنند که وضعیت بازداشتی‌ها خوب است. باید باور کرد که وضعیت زندانیان خوب است و زندان‌های ایران مثل هتل است.

وی درباره‌ی آخرین وضعیت پگاه آهنگرانی و مرضیه وفامهر نیز گفت: وقتی خبر می‌رسد که سینماگری دچار مشکل شده، ما وظیفه‌ داریم مشکل به وجود آمده را پیگیری کنیم اما نیازی نیست که این پیگیر‌ی‌ها هر لحظه رسانه‌ای شود. شاید حتی بعضی‌ها از این پیگیری‌ها دلخور هم بشوند.

 شمقدری گفت: باید بپذیریم که قوانین حرف اول و آخر را می‌زنند اما باید به سمتی بریم که شرایطی را فراهم کنیم تا برای هنرمندان از قوانین ساده‌تر استفاده شود.

وی همچنین از پیگیری معاونت سینمایی برای نمایش فیلم در زندان‌ها خبر داد و گفت: در تلاش هستیم برخی فیلم‌ها را برای زندانیان نشان دهیم و حتی شرایطی را برای فیلمسازی آنها فراهم کنیم.

 شمقدری انتخاب فیلم برای اسکار را به هفته آینده موکول کرد و گفت: شرایط لازم برای اعزام فیلم‌ها به اسکار این هفته اعلام می‌شود.
واردات بی رویه محصولات کشاورزی؛ ضریب وابستگی به واردات در مدت ۵ سال ۴۰ درصد افزایش یافت
مهر، احمد توکلی امروز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به بررسی علل واردات بی رویه محصولات کشاورزی اختصاص داشت، گفت: امنیت غذایی و عدالت اجتماعی وجوه سیاسی و اقتصادی دارد که باید برای آحاد ملت تامین شود.

 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سلامت مردم با کشاورزی گره خورده است و با واردات این محصولات به خطر می‌افتد، تصریح کرد: طی سال‌های ۸۴ تا ۸۹ راهبرد اصلی نظام مبنی بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی زیر پا گذاشته شده است.

 توکلی اظهارات خود را به ارائه آمار و ارقامی مستند کرد و گفت: واردات غلات در این سال‌ها از ۴ میلیون و ۴۷۳ هزار تن به ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار تن افزایش یافته است.

نماینده تهران افزود: واردات گندم خوراک انسان نیز از ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ به ۷۶۴ هزار تن در سال ۸۹ افزایش ۷ برابری یافته است.

توکلی گفت: در سال ۸۸ واردات بی‌حساب گندم باعث شد مقدار زیادی از این گندم‌ها کپک‌زده و قارچی شود که خوراک دام شد که از نظر بهداشتی تفاوتی ندارد آلودگی به صورت مستقیم به انسان انتقال یابد یا غیر‌مستقیم.

 وی با اشاره به اینکه ضریب خودکفایی ما در تولید روغن نباتی در سال ۸۴، ۱۷ درصد بود که در سال ۸۹ به ۱۰ درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: ضریب وابستگی جمهوری اسلامی به واردات در سال ۸۴، ۳۵ درصد بوده که در سال ۸۹ به ۷۵ درصد افزایش یافته است.

 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: کل واردات میوه از ۵۷۵ هزار تن در سال ۸۴ به یک میلیون تن در سال ۸۹ افزایش یافته و واردات مرکبات از ۵۳ هزار تن به ۲۷۰ هزار تن افزایش داشته است علاوه بر این واردات حبوبات از ۲۵ هزار تن به ۱۶۴ هزار تن افزایش جهشی داشته است.

 توکلی با تاکید بر لزوم اصلاح رویکرد دولت گفت: طبق قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تعرفه واردات ۲۶ قلم از محصولات کشاورزی باید مطابق با تعرفه واردات خودرو ۹۰ درصد افزایش می‌یافت اما این قانون تنها ۲۴ درصد اجرا شده است.

 رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌هایش با وزیر بازرگانی اظهار داشت: قبلا به آقای غضنفری گفته بودم که تولید محصولات کشاورزی ضریب کشورهای جهان سوم است اما کشورهای توسعه یافته با حذف تعرفه این ضریب را از بین می‌برند.

 وی تاکید کرد: باید رویکرد دولت اصلاح شود تا قواعد داخلی، منافع ملی و فرمایشات رهبری را اصل دانسته و به ارضای خاطر مصرف‌کنندگان ترجیح دهد.

 آمار عجیب از واردات یک میلیارد دلاری در سه ماه
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از مدیریت ناصحیح واردات در سال‌های گذشته به کشور از تلاطم بازار داخلی میوه و سبزیجات و آمار بالای واردات این کالاها گلایه کرد.

به گزارش آفتاب به نقل از خانه ملت، “ارسلان فتحی‌‌پور” در جلسه علنی امروز -چهارشنبه ۵ مردادماه – مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موضوع واردات محصولات کشاورزی به کشور، با بیان اینکه سیاست‌گذاری نادرست در حوزه کشاورززی چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس می‌تواند تهدیدها را به چالش تبدیل کند، گفت: بخش کشاورزی به واسطه اهمیت آن نسبت به سایر بخش‌ها بیش از پیش حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت نابودی این بخش احیای آن میسر نیست.

 تولید کالاهای کشاورزی استراتژیک است
رئیس کمیسیون اقتصادی با استراتژیک توصیف کردن تولید کالاهای کشاورزی،‌ خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه کالاهای کشاورزی تامین‌کننده معیشت آحاد مردم هستند، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و برنامه‌ریزی برای این حوزه باید با دقت زیاد و کارشناسی دقیق صورت گیرد.

 وی با بیان اینکه سازمان‌های بین‌المللی همانند سازمان تجارت جهانی که دایه‌دار آزادسازی تجاری هستند، در مورد کالاهای کشاورزی موافقت‌نامه جدا تنظیم می‌کنند، افزود: لابی بخش کشاورزی در کشورهای اروپایی هیچ‌گاه اجازه آزادسازی انتحاری در بخش کشاورزی را به دولتمردان خود نمی‌دهد.

فتحی‌پور با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی در کشور، تاکید کرد: از یک‌طرف تولیدکنندگان محصولات کشاورزی همواره از شرایط نامناسب کسب و کار و عدم حمایت مناسب گلایه‌مندند و بعضا در مورد برخی از کالاهای کشاورزی خبرهایی مبنی بر کاهش سطح زیر کشت و تولید به گوش می‌رسد و مصرف‌کنندگان نیز از نوسانات قیمت بازار و افزایش قیمت کالاهای کشاورزی و خارج شدن برخی میوه‌ها و سبزی‌ها از سبد خانوارد گلایه می‌کنند.

 واردات محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته سر صعودی داشت
وی ادامه داد: وضعیت واردات محصولات کشاورزی در طول‌ سال‌های گذشته نشان از صعودی بودن واردات این اقلام دارد که لازم است در مورد برخی از این آمارها دقت بیشتری بکنیم؛ چرا که گذر از بازارهای هر شهر بیانگذر سیر ورود محصولات کشاورزی خارجی است.

 فتحی‌پور با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته برنج، گندم و چای وارد می‌شد، افزود: امروز میوه‌ها و محصولات کشاورزی خاصی به کشور وارد می‌شود و در چند سال اخیر با دقت در بازار میوه و سبزیجات انواع نمونه‌های خارجی آن رویت می‌شود.

وی بررسی اقلام عمده واردات در سال گذشته یعنی ۱۳۸۹ را موید این ادعا دانست و تاکید کرد: در بین ۵ کالای عمده واردات به کشور، رتبه سوم به ذرت دامی و رتبه پنجم به برنج اختصاص یافته و رقمی حدود ۱.۹ میلیارد دلار برنج و ذرت دامی به صورت رسمی وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: در میان بیش از ۷ هزار قلم کالای وارداتی، موز به‌عنوان هفدهمین کالای وارداتی کشور محسوب می‌شود و در سال ۱۳۸۹ واردات این کالا با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل، ۴۰۰ میلیون دلار و واردات پرتغال در کشوری که می‌تواند قطب تولیدکننده پرتغال باشد، با ۳۲ درصد رشد نسبت به سال قبل ۱۱۰ میلیون دلار و واردات چای در کشوری که شمال آن می‌تواند بخش عمده‌ای چای منطقه‌ را تامین کند، با ۲۴ درصد رشد نسبت به سال قبل ۱۱۶ میلیون دلار بوده است.

 وی با تاکید بر ادامه این روند در سال جاری، گفت: در سال جاری بالغ بر ۸ میلیون تن کالا وارد شده و در سه ماهه اخیر حدود ۲ میلیون تن محصول با ارزش یک میلیارد دلار به کشور وارد شده، یعنی ۸ درصد ارزش واردات کل کشور در سال ۹۰ مختص محصولات نباتی بوده است.

 عمده واردات کشاورزی شامل غلات، دانه‌های روغنی و انواع میوه است
 فتحی‌پور با بیان اینکه عمده واردات کشاورزی شامل غلات، دانه‌های روغنی و انواع میوه است، خاطرنشان کرد: در ۳ ماهه اول سال ۲۷۹ میلیون دلار ذرت دامی، ۲۳۲ میلیون دلار برنج، ۱۷۵ میلیون دلار دانه سویا، ۱۰۹ میلیون دلار موز، ۴۸ میلیون دلار پرتغال، ۴۶ میلیون دلار چای و ۲۱ میلیون دلار سیب وارد کشور شده است.

وی واردات این کالاها را دارای اثرات مثبت و منفی دانست و گفت: کشورهای مدیر از منابع واردات این کالاها بهره برده و معایب آن را به حداقل می‌رسانند؛‌ برای مثال یکی از اثرات مثبت این کار تنظیم بازار داخلی برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان در کل جامعه است. همانطور که وقتی امروز مردم از ما انتظار دارند نیازهای معقول آنها را تامین کنیم و بازار داخلی پاسخگوی این نیاز نیست؛ می‌توان از بازار خارجی برای تامین نیاز مردم استفاده کرد.

 مدیریت صحیحی بر واردات اعمال نشد
فتحی‌پور با بیان اینکه واردات محصولات کشاورزی در حد معقول باعث ایجاد فضای رقابتی در داخل می‌شود، تاکید کرد: با ایجاد رقابت در بازار داخلی تولیدکننده دیگر در این انحصار نیست که محصول تولیدی خود را با هر قیمت و کیفیتی به جامعه تحمیل کند؛ اما اگر مدیریت صحیحی بر واردات اعمال نشودهمین واردات می‌تواند تیشه بر ریشه اقتصاد و کشاورزی کشور بزند.

وی با اشاره به ادعای کشاورزان مبنی بر اینکه در شرایط رقابتی می‌توان نیاز داخلی را تامین کرد، خاطرنشان کرد: زمانی که در داخل در مورد کالاهایی از جمله انگور و مرکبات از شرایط خوبی برخوردار هستیم، چرا با وارد کردن این اقلام تعادل بازار داخلی را بر هم بزنیم و به تولید ضربه وارد کنیم.

 فتحی‌پور با تاکید بر اینکه گزارش‌هایی حاکی از گسترش قاچاق تحت تاثیر گسترش اقتصاد زیرزمینی به گوش می‌رسد، در این شرایط کلیه وزارتخانه‌ها متولی جهاد کشاورزی و بازرگانی با توجه به شرح وظایف خود مکلف به اتخاذ سیاست‌هایی برای جلوگیری از ورود ضربه به اقتصاد هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را مطرح کرد و گفت: اولین گام برای حل این مشکلات، ایجاد عزم ملی در کشور برای اجرای طرح مدیریت صحیح واردات به منظور حمایت هدفمند از تولید داخلی است.

 فتحی‌پور افزود: این عزم ملی نه در قالب شعار بلکه باید به صورت عملی از طریق تصویب سیاست‌های کلی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد، زیرا ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در مدیریت واردات با حکم ولایی مقام معظم رهبری مبین استراتژی بلندمدت کشور در زمینه واردات خواهد بود.

وی افزود: گام مهم بعدی اصلاح ساختار متولی اصلی تعیین نرخ تعرفه در کشور یعنی کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی کارشناسی، فعال و کارآمد است که بتواند با تنظیم تعرفه‌های هدفمند و عملی مدیریت واردات را برعهده بگیرد.

فتحی‌پور گفت: دولت باید با تشکیل بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و… به خصوص در کالاهای استراتژیک زمینه مدیریت واردات را فراهم سازد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: دولت مکلف است نیاز کشور درخصوص کالاهای کشاورزی و میزان رقابت‌پذیری آنها از نظر قیمت و کیفیت را سنجش کند تا بخش کشاورزی بتواند نواقص خود در مقایسه با کالاهای خارجی مشابه را شناسایی و آنها را رفع کند و از ورود کالاهای مازاد نیاز داخلی که فقط به علت وارداتی بودن دارای مزیت هستند، همانند بسیاری از انواع میوه و کالاهای کشاورزی جلوگیری شود.

 اصلاح ساختارهای تولید در بخش کشاورزی در اولویت قرار گیرد
وی گفت: اصلاح اساسی ساختارهای تولید در بخش کشاورزی و گذر هدفمند از کشاورزی سنتی به صنعتی باید به‌عنوان اولویت کشور مدنظر قرار گیرد.

 فتحی‌پور ادامه داد: تسهیل فضای کسب و کار تجاری و گمرکی باید با توجه به حساسیت کالاهای کشاورزی در بخش صادرات و واردات در اولویت سیاست‌های بازرگانی قرار گیرد و دولت مکلف است بسته ساستی مشخصی برای جلوگیری از ورود کالا به صورت قاچاق در خصوص کالاهای کشاورزی ارائه کند.

 وی در ادامه راهکارهایش گفت: برای واردات کالاهای کشاورزی لازم است استانداردهای ملی و بین‌المللی به‌خصوص با توجه به تاثیر کالاهای کشاورزی بر بهداشت عمومی اعمال شود؛ از واردات کالاهای کشاورزی از کلیه معابر مرزی غیررسمی که واردات از آنها فاقد نظارت و کنترل دستگاه‌های مربوطه ماند گمرک، استاندارد و بهداشت است، پرهیز شود.

فتحی‌پور به‌عنوان آخرین راهکار خاطرنشان کرد: برای اعمال محدودیت تنها از روش نرخ تعرفه ارزش و عوارض درصدی ضددامپینگ استفاده شود و از روش‌هایی مانند نرخ تعرفه ثابت، محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌بندی به دلیل افزایش امکان بروز رانت و فساد پرهیز شود.

همیشه ساده‌ترین راه بهترین راه نیست
 رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: نکته پایانی که لازم است رعایت شود تا از چاله به چاه نرویم و تهدیدها را به چالشی جدی برای اقتصاد تبدیل نکنیم، در این موضوع است که همیشه ساده‌ترین راه بهترین راه نیست و برخی راهکارهای کوتاه‌مدت همچون مسکن‌هایی هستند که بدنه بیمار اقتصاد کشور را نسبت به علاج بیماری خود دچار فراموشی می‌کند.

وی با بیان اینکه در بحث مدیریت واردات نیز اولین راهکاری که به ذهن می‌رسد ممنوعیت واردات و یا اعمال محدودیت از طریق افزایش نرخ تعرفه است واین موضوع پاشنه آشیل بخش تولید و بازرگانی است،‌ اظهار کرد: در کشورهایی همانند کشور ما که اقتصاد زیرزمینی بزرگی وجود دارد و ریسک ورود کالا به صورت قاچاق پایین است، اعمال سیاست‌های محدودکننده تنها منجر به انتقال واردات رسمی از مسیرهای قانونی به واردات غیررسمی توسط قاچاقچیان می‌شود.

 فتحی پور خاطرنشان کرد: یعنی با اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات ضمن افزایش قیمت کالاهای کشاورزی و آسیب به مصرف‌کننده، مزیت‌های جدیدی برای افراد سودجو فراهم می‌آید و سلامت و بهداشت جامعه نیز به مخاطره می‌افتد.

 وی افزود: بنابراین لازم است به جای استفاده از این‌گونه سیاست‌ها که کارایی آنها با تردید جدی همره است به اصلاح ساختاری بخش تولید و رساندن محصولات به کیفیت و قیمت رقابتی توجه بیشتری شود. هر چند این اقدام با ادامه روندهای فعلی قابل حصول نیست و براساس منویات رهبر گرانقدر انقلاب عزم و حرکتی جهادگونه می‌طلبد.
هشتمین روز اعتصاب غذا؛ بی خبری و نگرانی از وضعیت جسمی مهدی خزعلی
به گزارش تحول سبز، مهدی خزعلی، نویسنده، پزشک و وبلاگ نویس منتقد دولت و فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی که در ۲۷ تیرماه مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود در پاسخ به ضرب و شتم خود توسط مامورین امنیتی هنگام بازداشتش خطاب به قاضی دادگاه خود اظهار داشته بود که: تو نوچه وزارت اطلاعات هستی. با آنکه گردنم ورم کرده و شکسته، تقاضای درمان نمیکنم و از امروز اعتصاب غذا میکنم و جنازه ام را بر دوشتان میگذارم.

حال پس از گذشت نزدیک به هشت روز از بازداشت غیر قانونی ایشان و عدم تماس وی با منزل نگرانی ها نسبت به وضعیت جسمی ایشان بیشتر شده و طبق اخبار رسیده ایشان نیز همچنان در اعتصاب غذا به سر می برند.

 گفتنی ست، دکتر مهدی خزعلی هفته گذشته و در پی تماس تلفنی بازجوی خود به محلی که از سوی بازجویش مشخص شده بود مراجعه نموده بود تا وسایلی را که در دستگیری قبلی وی از ایشان توقیف شده بود باز پس گیرد . اما پس از مراجعه ایشان به محل مقرر مورد هجوم مامورین امنیتی قرار گرفته، و پس از ضرب و شتم بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

بر اساس آخرین اخبار وی هم اکنون در سلول انفرادی نگهداری وی شود و همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد.
پکن قصد دارد به جای بدهی‌اش به ایران کالا و خدمات بدهد
چین هم بابت خرید نفت به ایران بدهکار است: ۳۰ میلیارد دلار!

به گزارش دیپلماسی ایرانی، تهران و پکن به دنبال استفاده از سیستم معامله پایاپای برای خرید نفت ایران در قبال کالا و خدمات چینی هستند و این در حالی است که تحریم‌های آمریکا چین را از پرداخت مبالغی بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای واردات نفت از ایران منع می کند.

 این موضوعی است که در تازه ترین گزارش روزنامه فایننشال تایمز مطرح شده است. به گزارش این روزنامه انگلیسی، تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام معاملات با دلار را بسیار دشوار کرده و این بدان معناست که چین به ایران دست کم ۳۰ میلیارد دلار بدهی نفتی دارد. این در حالی است که هنوز مساله بدهی نفتی ۵ میلیارد دلاری هند به ایران حل نشده است.

فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش می دهد که بدهی‌های نفتی چین به ایران در طول ۲ سال گذشته ایجاد شده است و دولت‌ها به دنیال راهی برای پرداخت و دریافت پول نفت هستند. برخی مقامات ایرانی از این موضوع که مشتریان نفتی ایران یکی پس از دیگری از پرداخت پول نفت خریداری شده عاجز می شوند ابراز نگرانی می کنند و این در حالی است که کمبود نقدینگی و کاهش ارزش پول اقتصاد وابسته به نفت ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

 به گزارش فایننشال تایمز چین و هند در مجموع یک سوم نفت ایران را خریداری می کنند و گزارش رویترز حاکی از آن است که چین در سال گذشته ۴۹ درصد بیش از سال قبل از آن از ایران نفت وارد کرده است. این در شرایطی است که ایران هفته گذشته به هند هشدار داد که در صورت پرداخت نکردن بدهی‌های نفتی، صادرات به این کشور متوقف خواهد شد.

اما بر خلاف هند که تقریبا کالایی به ایران صادر نمی کند، چین بازار ایران را به انحصار خود در آورده است و می تواند از معامله پایاپای برای واردات نفت استفاده کند. پکن در همه بخش‌های ایران از ساخت تونل گرفته تا صادرات اسباب بازی و صنعت انرژی حضور دارد. صنعتی که شرکت‌های اروپایی مانند توتال و شل با توجه به فشار تحریم‌ها از آن خارج شدند.

 این در حالی است که ارزش روابط تجاری ایران و چین در سال گذشته ۲۹ میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به سال ۲۰۰۹ حدود ۴۰ درصد رشد نشان می دهد . اخیرا نیز قرارداد‌های اقتصادی متعددی بین تهران و پکن امضا شده است.

 فایننشال تایمز به نقل از یکی از مقامات سابق ایرانی می نویسد: چین و هند از نگه داشتن پول ایران در بانک‌ها خشنود هستند و می کوشند تا از طریق معامله پایاپای محصولات بی کیفیت خود را به ایران صادر کنند یا به ایران یوان و روپیه پرداخت کنند که به اندازه دلار و یورو و پوند ارزش ندارد.
هاشم خواستار بعد از آزادی به بازداشتگاه اطلاعات مشهد اعزام شد
به اتهام نوشتن نامه به رئیس دستگاه قضایی
جــرس: درحالیکه قرار بود روز چهارم مرداد ماه، که حکم دو سال محکومیت زندان هاشم خواستار به پایان می رسید، این معلم بازنشسته زندانی آزاد شود، ماموران امنیتی وی را به بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل کرده اند.

گزارش های رسیده به جرس حاکی است مقام های قضایی مشهد گفته اند بازداشت جدید هاشم خواستار به دلیل
نامه چندی پیش وی به رئیس قوه قضائیه در رابطه با شرایط تاسف بار زندان وکیل آباد مشهد بوده است.
بر اساس این گزارش، هاشم خواستار در نامه مذکور به وضعیت نامناسب زندان وکیل آباد از نظر بهداشتی، غذایی و تراکم چند برابر ظرفیت زندانیان اشاره کرده بود که اکنون و چند ماه پس از انتشار ان نامه دلیل بازداشت ایشان ذکر شده است.
گفتنی است موارد مطروحه توسط خواستار، چندی پیش توسط اسماعیلی رئیس سازمان زندان های کشور نیز مورد تکرار قرار گرفته و وی در رابطه با وضعیت وخیم بهداشتی و غذایی زندان های کشور هشدار داده و از نگهداری سه برابر ظرفیت زندانی در زندان های کشور خبر داده بود.
ناقوس مرگ؛ ناامنی و هنجارشکنی
هدی یگانه
در بهت و ناباوری مردم، هر روز حادثه ای بر حادثه ای، و  قتلی در پی قتلی دیگر به وقوع می پیوندد. تهاجم و حمله به مردم در روز روشن در خیابان. تجاوز به معلمی در روستایی دور افتاده تا تعدی به  زنان تحت عنوان " امنیت اجتماعی".

 درگیری لفظی، دو جوان، چاقو، شاهرگ و دیگر هیچ!

 فرمانده ناجا بر خود می بالد که با گرداندن "زورگو"ها در خیابان از ادامه جنایات و بی امنی جلوگیری می کند، و از سوی دیگر قهرمان مسابقات قوی ترین مردان ایران، قادر به حفاظت از جان خود نیست و در خیابانی دیگر با ضربه چاقو کشته می شود.  

مجید فرجی، خبرنگار جوان کرجی که شب قتل روح الله داداشی با وی بوده، در خصوص قتل این قهرمان گزارشی بس تاسف بار می دهد: 

«حدود ساعت 12:05 شب بود که روح‌الله با آزرای مشکی‌اش امد در خانه ما در خیابان مالک اشتر تا با هم برویم بیرون. با هم رفتیم از یک سوپر مارکت خرید کردیم و آمدیم توی ماشین نشستیم. کمی که جلوتر رفتیم یک پراید مشکی با بوق‌های وحشتناک (که هنوز صدای آن در گوشم است) پشت ما قرار گرفت و مدام شروع کرد به بوق زدن. مشخص بود دنبال بهانه‌ای برای دعواست چون راحت می‌توانست رد شود. روح‌الله شیشه را پایین کشید تا ببیند طرف چه می‌گوید که راننده چند فحش بد داد و بعد گفت اگر وجود داری بزن کنار. روح‌الله دید طرف سرش برای دعوا درد می‌کند گاز داد که برود اما پراید مشکی دنبالش آمد و سرانجام جلوی ما پیچید و روح‌الله که دید طرف دست بردار نیست از ماشین رفت پایین تا ببیند حرف حساب آن‌ها چیست. راننده همین که از ماشین آمد پایین دو تا فحش ناموسی داد و قمه را از غلاف بیرون کشید و تا روح الله به خودش بیاید قمه را محکم زیر حنجره روح‌الله کشید. شاید شما بگویید چرا روح‌الله با آن هیکل اسیر این آدم شد که قد بلندی هم نداشت. روح‌الله اصلا آدم دعوایی نبود. اصلا دنبال شر نمی‌گشت. فکرش را هم نمی‌کرد که طرف قمه را بزند اما انگار طرف برای این کار ماه‌ها برنامه ریخته بود چون معطل نکرد و بلافاصله زیر حنجره روح‌الله کشید.»

 این خبرنگار و همراه داداشی ادامه می دهد: «خون مثل فواره زد بیرون. روح‌الله شوکه شده بود که در همان حالت یکی هم توی قلب روح‌الله زد. آن یکی که کنار راننده نشسته بود آمد طرف من اما چیزی دستش نبود من هم با او گلاویز شدم که راننده را برای کمک خواست. راننده با قمه آمد سمت من و من رفتم سراغ ماشین تا سوئیچ را بردارم اما سوئیچ نبود. راننده به دوستش گفت بیا بریم زدمش... و بعد با قمه آمد سمت ماشین و نشست توی ماشین و گازش را گرفت و رفت. من دستم به جایی نبود و مدام فریاد می‌زدم کمک. گویا یکی از ساکنان ساختمان‌های آن محل در خیابان پونه غربی زنگ زده بود به 110 و گفته بود که تند بیایید که دو تا جوان را اینجا کشتند. ضبط شده صدای او در 110 هست. من رفتم سمت روح‌الله که دیدم مدام می‌گوید نامردا زدند تو قلبم.»

شدت جراحات وارده به حدی بود كه داداشی قبل از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

 ضاربان شناسایی و بازداشت شده اند؛ اما وقتی قوی ترین مرد ایران _و به روایتی، جهان_ در این سرزمین امنیت ندارد، وضع امنیت دیگر شهروندان چگونه است؟
کمی آن طرف تر در تهرانپارس، طلبه جوانی که فقط نوزده سال دارد مورد تهاجم قرار می گیرد و به کما می رود.

 “احسان” جوان 22 ساله با تشریح جزئیات حادثه مجروح کردن “علی خلیلی” طلبه ناهی از منکر، گفت: در شب حادثه، اصلا ما قصد مزاحمت برای کسی را نداشتیم و تنها صدای ترانه در داخل دستگاه خودرو بلند بود که این جوان موتورسوار با قرار گرفتن در کنار خودروی به ما تذکر داد که صدای ضبط را کم کنیم.

وی ادامه داد: ما خودرو را متوقف کردیم و این مسئله منجر به درگیری لفظی میان ما و این جوان شد. البته ما نمی دانستیم که وی طلبه و روحانی است.

احسان اضافه کرد: درگیری لفظی ما در ادامه تبدیل به درگیری فیزیکی شد و در نهایت من عصبانی شدم و به سمت شخص طلبه چاقو کشیدم و چون می خواستم او را بترسانم، چاقو را به سمت وی بردم ولی ناگهان چاقو با گردن وی برخورد کرد و چون ما ترسیده بودیم به سرعت از محل متواری شدیم.

حالا برای علی می خواهند راهپیمایی راه بیندازند و برای اغراض خود مصادره اش کنند. مادرش مثل همه مادرهای دیگر، گریزان است از این تبلیغات و  می گوید که پسرش مثل خیلی از جوانهای این کشور است. و اجازه نمی دهد از او سوژه تبلیغاتی بسازند.

دایره بسته خشونت
 بسیجی دیگری در شهرک اندیشه با سلاح سرد مضروب می شود. ژاله صانع با گلوله ای در سر به شهادت می رسد. نوجوانی بسیجی در زیر چرخهای یک رنو زیر گرفته می شود. استاد دانشگاهی هنگام رفتن به کلاس با شلیک گلوله کشته می شود. پزشکی در مطلبش با ضربات چاقو و دیگری با گلوله  به قتل می رسد. زندانی سیاسی در زندان کشته می شود. سهراب در خیابان رأی‌اش را فریاد می کند ولی به شهادت می رسد. دختر جوانی بر فراز پل مدیریت با ضربات چاقو از پا در می آید. جوادی فر در بازداشتگاه کهریزک به شهادت می رسد. علی کروبی تمام تنش کبود می شود از نوازش لباس شخصی ها و صدها حادثه ای که هر روز در جایی از این "نظام ولایی" خود می نماید.

یکی می شود "عامل به بیگانه"، دیگری می شود " منافق"، آن یکی می شود عضوی از "اراذل و اوباش"، و آن طرفتر " جان نثار ولایت" و ....  عالمان به فریاد می آیند و بدون در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که موجد چنین فجایعی می شود حکم به اشد مجازات می دهند و " محارب" می خوانند و باز حکم " مرگ" می دهند. و این دایره خشونت همچنان بسته می ماند و ناامنی افزایش می یابد.

 مسائل اخیر در کشور نشان از جامعه ای بیمار دارد. به سختی می توان در این مدعا تشکیک کرد. هرچند که صاحبان قدرت این سرزمین گزارشی دیگر دهند؛ رییس دولتش مدعی " دولت کریمه" باشد، امام جمعه پایتخت‌اش "امن ترین کشور جهان" توصیف اش کند، و رهبرش از "دشمنان قسم خورده" سخن بگوید.  این همه قتل و تجاوز و تعدی که تازه بعلت مسایل امنیتی تنها بخشی از آن رسانه ای می شود ناشی از نوعی عدم توازن اجتماعی و فرهنگی در جامعه است.

   ریشه وقوع جرایم باید شناسایی شود
 نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی در کشور بر این باور است که باید در پی ریشه‌یابی این حوادث و بزهکاری‌ها رفت. اینکه چرا این مسائل اتفاق می‌افتد و چرا جامعه ما به این روز رسیده است؟ او معتقد است: وزارت کشور و نیروی انتظامی قادر نخواهند بود که هر لحظه از تک تک افراد جامعه مراقبت کنند؛ این حوادث به‌طور قطع ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد تا زمانی که بنیان خانواده‌ها از هم پاشیده است و به مسائلی مانند بیکاری، فقر و مسائل تربیتی جوانان اهمیت داده نمی‌شود ما شاهد تکرار این موارد خواهیم بود.

 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر این که ریشه‌بزهکاری‌ها در جامعه به علت وجود بیکاری، فقر و عدم تربیت جوانان در جامعه است، می افزاید: اگر به مسائلی مانند فقر و بیکاری و تربیت توجه شود، می‌توانیم بنیان خانواده‌ها را مستحکم کنیم، با اصلاح وضعیت اقتصادی جامعه بیکاری را درمان کنیم آن زمان افراد دارای شخصیت اجتماعی می‌شوند و فردی که دارای شخصیت اجتماعی باشد به سمت بزهکاری نخواهد رفت، اما فردی که با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند و به چیزی پایبند نیست هر لحظه ممکن است دست به اقدام خطرناکی بزند.

 نه چند تار موی زنان معظل امروز ایران است و نه آستین کوتاه مردان، که کسی بخواهد برای آن برنامه ریزی کند و سرمایه های عظیم به آن اختصاص دهد. گمشده امروز جامعه ما، بی هویتی است که ناشی از گسست هنجارها و باورهای جامعه در دوران گذار از یک سو، و بی سامانی فرهنگی ناشی از ضعف عملکرد دولتمردان از سوی دیگر است. 

دکتر رييس دانا، پژوهشگر ارشد دانشگاه در اين باره می‌‏گويد: يکی از نتايج افزايش آسيب‌‏های اجتماعی، از بين رفتن هويت مردم و جامعه و به خطر افتادن کرامت انسانی است.

 وی می افزاید: از بين رفتن نيروهای انسانی به عنوان سرمايه‌‏های ملی، به خطر افتادن بهداشت و امنيت فردی، روانی، خانوادگی، شغلی، از بين رفتن امنيت، حيات، رفاه، سلامت اجتماعی، کاهش قدرت نظارتی و قدرت انتقال هنجارهای جامعه به افراد از آثار ديگر افزايش آسيب‌‏های اجتماعی هستند. 

  شورش سپید
 در واقع وقتی تمامی باورها و هنجارهای جامعه برای صاحبان قدرت به خدمت گرفته می شود؛ وقتی حمله سازماندهی شده به خانه علما و مراجع و سیاسیون و فعالان مذهبی سنت می شود؛ وقتی خشونت یک مامور نیروی انتظامی که منجر به شهادت هاله سحابی می شود، بی پاسخ می ماند؛ وقتی ناظمان نظم و مسئولان امنیت از انجام شنیع ترین اقدامات ابایی ندارند؛ وقتی حریم خصوصی و عمومی آن چنان در هم آمیخته شده که نه می توانی مجلس عزا برپا کنی نه عروسی و این نیروهای حکومتند که حریم خصوصی و امنیت را می شکنند؛ وقتی با حمله به مراسم دعای کمیل در یک محیط خصوصی تمام شرکت کنندگانش بازداشت می شوند؛ وقتی مجلس بزم و شادی‌ات را عزا می کنند؛ در چنین وضعی  نمی توان از جامعه انتظار داشت هنجار شکنی نکند و برای دفاع شخصی "سلاح سرد" همراه نداشته باشد و به دفاع از خود نپردازد. 

در خصوص پیامدهای افزایش ناامنی و ناهنجاری های اجتماعی در جامعه،  فریبرز رییس دانا از شورش سپید می گوید: متوسل شدن مردم به ويژه جوانان به راه‌‏های خود ويرانگری يا انتقام‌‏جويی در حيطه قدرت فردی مانند حمل اسلحه، حمله به طلافروشی‌‏ها،خودکشی، قتل، دزدی، اعتياد و ... است. 

کارشناسان و تحلیل گران مسایل اجتماعی بر این باورند که مقابله با ناامنی اجتماعی که دست در دست اعتماد عمومی دارد، بجز با تغییر شیوه های برخورد، آموزش و تامین رفاه نسبی حاصل نخواهد شد. ادامه این روند منجر به افزایش بیشتر ناامنی های اجتماعی، هنجارشکنی های گسترده تر، افزایش سیل مهاجرت ها و دریک کلام از هم پاشیدگی جامعه خواهد شد. 

روایت خواندنی شیر مرصاد از حماسه گردنه چار زبر
روایت صیـــــــــاد از عملیات مرصـــــــاد
کلمه- گروه سیاسی: پس از اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی  کشورمان، سازمان منافقین که  موجودیت خود را در جنگ می دید و در تحلیل های خود ، امکان قبول آتش بس از سوی ایران را ناممکن دانسته و باور داشت که جمهوری اسلامی زمانی قطعنامه را می پذیرد که از جنبه های سیاسی، نظامی و اقتصادی به بن بست کامل رسیده باشد فرصت پیش آمده را زمان مناسبی دانست و علی رغم آن که طرح حمله به ایران برای سالگرد جنگ تدارک دیده شده بود، زمان آن دو ماه به جلو انداخت.

 همزمان با این عملیات، برای باز شدن مسیر تهاجم و جلوگیری از عملیات هوایی هواپیماها و هلی‌کوپترهای ایرانی، هواپیماهای جنگنده میگ ۲۳ و میراژ F1 عراقی، پایگاه‌های سوباشی و شکاری نوژه همدان، چهارم شکاری دزفول، تیپ ۲ سقز و پایگاه هوانیروز کرمانشاه را بمباران کردند.

 طبق این عملیات قرار بود منافقین براساس یک برنامه زمان‌بندی شده ۳۳ ساعته و در ۵ محور و مرحله خود را به تهران برسانند. البته مسعود رجوی در این عملیات شرکت نداشت و از داخل خاک عراق، عملیات را هدایت می‌کرد و فرمان آتش را نیز مریم رجوی صادر کرد.

ستون نظامی مهاجمین منافق روز ۳ مرداد ماه  ۱۳۶۷ و با حمایت کامل ارتش عراق با عبور از مرزهای بین‌المللی به سمت اسلام‌آباد غرب پیشروی  و  این شهر را نیز به تصرف درآوردند.

پس از تصرف اسلام‌آباد، منافقین به سمت  کرمانشاه حرکت کردند.

اما ادامه این ماجرا از  زبان شیر مرصاد  شهید علی صیاد شیرازی بسیار خواندنی است. خصوصا برای نسل جوان ایران ما  تا  بدانند پدرانمان چگونه برای حفظ سرزمین مادری جنگیدند:

 دو سه روز پیش از عملیات «مرصاد» و یا چهار، پنج روز پیش از آن، دشمن (عراقی‏ها) سوء استفاده می‌کرد. جمهوری اسلامی تازه داشت قطعنامه را می‏پذیرفت که عراقی‌ها سوءاستفاده کردند. فکر کردند جنگ تمام شد و ما هیچ آمادگی نداریم، آمدند از چهارده محور در غرب کشور، هجوم آوردند. تنگه باوسیی، تنگه هوران، تنگه ترشابه، بعد هم پاسگاه هدایت، پاسگاه خسروی، تنگاب نو، تنگاب کهنه، نفت‏شهر، سومار، سرنی تا مهران حدود چهارده محور. دشمن آمد داخل، رزمندگان ما را دور زدند. ما تا آن روز، چهل تا پنجاه هزار اسیر از آنها داشتیم و آنها اسیر از ما کمتر داشتند. این علمیات، خیلی وحشتناک بود! دلهایمان را غم فراگرفت تا آنجا که امام فرموده بود: «دیگر نجنگید».

من توی خانه بودم که یک دفعه ساعت ۸ ونیم شب، معاون عملیات ستاد کل که در آن موقع یکی از برادران سپاه بود، به من زنگ زد و گفت: فلان کس! دشمن از سرپل ذهاب، گردنه پاتاق با سرعت ‏به جلو می‏ آید. همین جوری سرش را انداخته پایین می ‏آید.

گفتم: کدام دشمن؟! اگر از یک محور دارد می‌آید پس چه جور دشمن است؟!

گفت:نمی ‏دانیم. گفت: همین طور آمده الان به کرند هم رسیده و کرند را هم گرفتند. چون بعد از پاتاق، می‏ شود کرند، بعد از کرند، می‏ شود اسلام ‏آباد غرب و سپس می‏ آید به کرمانشاه.گفت: همین جور دارد جلو می‏ آید. گفتم: این چه جور دشمنی است؟ گفت: ما هیچی نمی‏دانیم.

گفتم: حالا از ما چه می‏ خواهید؟
گفتند: شما بیایید بروید منطقه.

خلاصه گفتم: اول یک حکمی بنویسد که من رفتم آنجا، نگویند تو چه کاره ‏ای؟ درست است نماینده حضرت امام هستم، ولی نمایندگی حضرت امام از نظر فرماندهی، نقشی ندارد.

او گفت: هر حکمی می‌خواهی، بگو ما می‏ نویسیم. ما هر چه فکر کردیم، دیدیم مغزمان کار نمی‏ کند. حواسمان پرت شد که این دشمن، چه کسی است.

آخر گفتم: فقط به هواپیما بگویید که ساعت ۱۰ و نیم  آماده بشود، ما با هواپیما برویم به کرمانشاه. هواپیما آماده کردند. ساعت ده و نیم رفتیم کرمانشاه. رسیدیم کرمانشاه، دیدیم اصلا یک محشری است. مردم از شدت وحشت ریخته‌اند بیرون شهر. این جاده بین کرمانشاه بیستون تقریبا حالت‏ بلواری دارد. تمام پر آدم، یعنی اصلا هیچ کس نمی‏ تواند حرکت کند. طاق بستان محل قرارگاه بود. مجبور شدیم پیاده شویم، ماشین گرفتیم، رفتیم تا رسیدیم. تا ساعت یک و نیم  شب ما دنبال این بودیم، این دشمنی که دارد می‏ آید، کیست؟ ساعت یک و نیم شب یک پاسداری سراسیمه و ناراحت آمد، گفت: من اسلام ‏آباد بودم، دیدم منافقین آمدند، ریختند توی شهر (تازه فهمیدم منافقین هستند ریختند توی شهر) شهر را گرفتند و آمدند پادگان ارتش را که آن موقع ارتش آنجا نبود ارتش همه توی جبهه‏ ها بودند فقط باقی مانده آنها بودند، گرفتند.

فرمانده، سرهنگی بود که حرفشان را گوش نمی ‏کرد. همانجا اعدامش کردند و می‏ خواستند بیایند به طرف کرمانشاه، توی مردم گیر کردند، چون مردم بین اسلام ‏آباد تا کرمانشاه با تراکتور، ماشین و هر چی داشتند، ریختند توی جاده. پس نخستین کسی که جلوی آنها را گرفته بود، خود مردم بودند. من به آقای «شمخانی‏» که الان وزیر دفاع است و آن وقت معاون عملیاتی در ستاد کل بود، گفتم: فلان کس! ما که الان کسی را نداریم، با کدام نیرو دفاع کنیم؟ نیروهامون هم توی جبهه مانده ‏اند. اینجا کسی را نداریم. هوانیروز همین نزدیک است، زنگ بزن به فرمانده آنها، خلبانها ساعت ۵ صبح آماده شوند، من می‏ روم توجیه‏شان می‏کنم. (از زمین که کسی را نداریم) با خلبانان حمله می‏ کنیم. ایشان به فرمانده هوانیروز زنگ می‏ زند و می‏ گوید: من شمخانی هستم. فرمانده هوانیروز می‏گوید: من به آقای شمخانی ارادت دارم، ولی از کجا بفهمم که پشت تلفن، شمخانی باشد، منافق نباشد؟ تلفن را من گرفتم. من بیشتر خلبان‌ها را می‏ شناختم، چون با بیشتر آنها خیلی به مأموریت رفته بودم. همه آنها آشنا هستند. همین طور زنگ زدم، اسمش «انصاری‏» بود. گفتم: صدای من را می‏شناسی؟ تا صدای ما را شنید، گفت: سلام علیکم و احوالپرسی کرد. فهمید. گفتم: همین که می‏ گویید، درست است. ساعت ۵ صبح خلبانها آماده باشند تا من توجیه‏شان کنم. صبح تا هوا روشن شد، شروع کنیم، وگرنه، دیگه منافقین بریزند، اوضاع خراب می‏ شود. ۵ صبح، ما رفته بودیم و همه خلبانها توی پناهگاه آماده بودند، توجیه‏شان کردیم که اوضاع خراب است، دو تا بالگرد جنگی کبری، یک ۲۱۴ آماده بشوند و با من بیایند. اول ببینم کار را از کجا شروع کنیم. بعد، بقیه آماده باشند تا گفتیم، بیایند. این دو تا کبری را داشتیم. خودمان توی بالگرد ۲۱۴ جلو نشستیم. گفتم: همین جور سر پایین برو جلو ببینیم، این منافقین کجایند. همین‏طور از روی جاده می‏ رفتیم نگاه می‏کردیم، مردم سرگردان را می‏ دیدیم. ۲۵ کیلومتر که گذشتیم، رسیدیم به گردنه چار زبر که الان، نامش را گذاشته‏ اند «گردنه مرصاد».

من یک دفعه دیدم وضعیت غیر عادی است، با خاکریز جاده را بستند. یک عده پشتش سنگر گرفتند و با تفنگ سبک می‌جنگند. اصلا من اسم اینها را ملایکه می‌گذارم. اینها از کجا آمده بودند؟ کی به آنها مأموریت داده بود؟! معلوم نبود. بالگرد داشت می‏ رفت. یک دفعه نگاه کردم، مقابل اون ‏ور خاک‏ریز، پشت ‏سر هم تانک، خودرو و نفربر همین جور چسبیده بودند و همه معلوم بود مربوط به منافقین است و فشار می‏ آورند تا از این خاکریز رد بشوند. گردانی بوده از سپاه از همین تیپ انصار الحسین مال همدان. اینها عازم منطقه جنوب بودند توی مسیر می آیند با اینها روبه‌رو می‌شوند. همانجا خاکریز می‌زنند. شاید ۵۰ درصد این گردانها شهید می‌شوند، ولی کسی از خاکریز گذر نمی‌کند. به خلبانها گفتم: دور بزنید، وگرنه ما را می ‏زنند. به اینها گفتم: بروید از توی دشت؛ یعنی از بغل برویم. رفتیم از توی دشت از بغل. معلوم شد که حدود ۳ تا ۴ کیلومتر طول این ستون است.

من کلاه گوشی داشتم. می‏ توانستم صحبت کنم. به خلبان گفتم: اینها را می‏ بینید؟ اینها دشمنند بروید شروع کنید به زدن تا بقیه هم برسند. خلبان‌های دو تا کبری‏ها رفتند به طرف ستون، دیدم هر دویشان برگشتند. من یک دفعه داد و بیدادم بلند شد، گفتم: چرا برگشتید؟ گفتند: بابا! ما رفتیم جلو، دیدیم اینها هم خودی ‏اند. چی‏چی بزنیم اینهارو؟! خوب اینها ایرانی بودند، دیگه مشخص بود که ظاهرا مثل خودی‏ها بودند و من هر چه سعی داشتم به آنها بفهمانم که بابا! اینها منافقند، گفتند: نه بابا! خودی را بزنیم! برای ما مسأله دارد. فردا دادگاه انقلاب، فلان. آخر عصبانی شدم، گفتم بنشین زمین. او هم نشست زمین. دیدیم حدودا ۵۰۰ متری ستون زرهی نشسته‏ ایم و ما هم پیاده شدیم و من هم به خاطر اینکه درجه ‏هایم مشخص نشود، از این بادگیرها پوشیده بودم، کلاهم را هم انداخته بودم توی بالگرد.

عصبانی بودم، ناراحت که چه جوری به اینها بفهمانم که این دشمن است. گفتم: بابا! من با این درجه ‏ام مسئولم. آمدم که تو راحت‏ بزنی. مسئولیت ‏با منه. گفت: به خدا من می‏ترسم. من اگر بزنم، اینها خودی‏ اند، ما را می ‏برند دادگاه انقلاب. حالا کار خدا را ببینید! منافقین مثل اینکه متوجه بودند که ما داریم بحث می‏کنیم راجع به اینکه می‏خواهیم بزنیم آنها را. منافقین سرلوله توپ را به طرف ما نشانه گرفتند. حالا من خودم توپچی بودم. اگر من می‏خواستم بزنم با اولین گلوله، مغز بالگرد را می‏زدم. چون با توپ خیلی راحت می‏شود زد. فاصله یا برد ۲۰ کیلومتری می‏زنیم، حالا که فاصله ۵۰۰ متری، خیلی راحت می‏شود زد. اینها مثل اینکه وارد هم نبودند، زدند. گلوله ۵۰ متری ما که به زمین خورد، من خوشحال شدم، چون دلیلی آمد که اینها خودی نیستند. گفتم: دیدی خودی‏ ها را؟ اینها بچه کرمانشاه بودند، با لهجه کرمانشاهی گفتند: به علی قسم، الان حسابش را می‏ رسیم. سوار بالگرد شدند و رفتند. جایتون خالی. اولین راکتی که زد، کار خدا بود، اولین راکت‏ خورد به ماشین مهماتشان. خود ماشین منفجر شد. بعد هم این گلوله ‏ها که داخل بود، مثل آتشفشان می‏رفت ‏بالا. بعد هم اینها را هر چه می‏زدند، از این طرف، جایشان سبز می‏ شدند، باز می‏ آمدند.

من دیگه به بالگرد کبری گفتم: بچه‏ ها! شماها بزنید. ما بریم به دنبال راه دیگه. چون فقط کافی نبود که از هوا بزنیم، باید کسی را از زمین گیر می ‏آوردیم. ما دیگه رفتیم شناسایی کردیم. یک عده توی سه راهی روانسر، یک عده توی بیستون، فلاکپ، هر چه گردان بود، اینها را با بالگرد سوار می‏کردیم، دور اینها می‏ چیدیم. مثل کسی که با چکش می‏خواهد روی سندان بزند، اول آزمایش می‏کند، بعد می‏زند که درست ‏بخورد. ما دیگه با خیال راحت دور آنها را گرفتیم. محاصره درست کردیم. نیروهای سپاه هم پس از ۲۴ ساعت از خوزستان رسید. نیروهای ارتش هم از محور ایلام آمد. حال باید حساب کنید از گردنه چار زبر تا گردنه حسن آباد، ۵ کیلومتر طولش است. همه اینها محاصره شدند، ولی هرچی زده بودیم، باز جایش سبز شده بود. بعد از ۲۴ ساعت‏ با لطف خداوند، اینان چه عذابی دیدند… بعضی از آنها فراری می‏ شدند توی این شیارهای ارتفاعات، که شیارها بسته بود، راه نداشت، هر چه انتظار می‏ کشیدیم، نمی‏ آمدند. می‏ رفتیم دنبال آنها، می‏ دیدیم مرده‌اند. اینها همه سیانور خورده بودند و خودشان را کشته بودند. توی اینها، دخترها مثلا فرماندهی می‏ کردند. از بی‌سیم‏ها شنیده می‏شد: زری، زری! من به گوشم. اوضاع برای آنها خراب بود. ما دیدیم اینها هم منهدم شدند…

بعد گفتیم، برویم دنباله اینها را ببندیم که فرار نکنند. باز دوباره دو تا بالگرد کبری گیر آوردیم و یک بالگرد ۲۱۴، که رفتم به طرف گردنه پاتاق. از اسلام‏ آباد رد می‏شدم، جاده را نگاه می‏کردم که ببینم منافقین چگونه رفت و آمد می‏ کنند. دیدیم یک وانت با سرعت دارد می ‏رود. حقیقتش دلمون نیامد که این یکی از دستمون در برود. به خلبان کبری گفتم: از بغل با اون توپت – توپ ۲۰ میلی متری خوبی دارند که از ۲-۳ کیلومتری خوب می‏زند- یک رگباری بزن، ترتیبش را بده. گفت: اطاعت می‌شه. تا آمدم بجنبم، دیدم بالگرد رفته بالای سرش، مثل اینکه می‏خواهد اینها را بگیرد، من گفتم: «جلو نرو زیرا اگر بروی جلو، می‏زنندت.» یک دفعه بالگرد را زدند، دیدم بالگرد رفت، خورد به زمین شخم زده. یک دود غلیظی مثل قارچ، بلند شد؛ مثل اینکه دود از کله ما بلند شد که ای کاش نگفته بودیم: برو! اشتباه کردم. حالا چکار کنیم؟ خلبان را نجات بدهم، ما را هم می‏زدند. آنجا پر منافق بود. به هر صورت، خلبانها را راضی کردم که برویم یک آزمایش کنیم، ببینیم می‏توانیم که خلبان را نجات بدهیم. دیدیم بالگرد دومی گفت: من توپم کار نمی‏کند، نمی‏توانم پشتیبانی کنم. برویم آنجا، می‏زنند. گفتم: هیچی، اینها که شهید شدند، برویم به طرف ادامه هدف. رفتیم محل را شناسایی کردیم.

 حدود یکی دو گردان نیرو را من توی گردنه پاتاق پیاده کردم و راه را بر آنها بستم که فرار نکنند. برگشتیم، شب شد. صبح ساعت ۸ بود که من توی طاق بستان بودم. یک دفعه، تلفن زنگ زد. فرماندهی هوانیروز گفت: فلان کس! دو تا خلبان پیش من هستند، دو تا خلبانی که دیروز گفتی شهید شدند. گفتم: چی؟ من خودم دیدم شهید شدند! گفت: آنها آمدند. بعد، خودمان را به خلبانها رساندیم. تعریف کردند و گفتند: ما رفتیم آنها را از نزدیک کنترل کنیم، ما را زدند. سیستم‌های فرمان بالگرد، قفل شد؛ یعنی دیگه کنترل نبود. ما فقط با هنر خودمان، زدیم به خاک به صورت سینمال، که سقوط نکنیم. وقتی زدیم، یک دفعه دیدیم موتور دارد آتش می ‏گیرد ولی ما زنده ‏ایم. هنوز یکی از کابین‌ها باز می‏شد. لکن کابین دیگری باز نمی‏شد، قفل شده بود. شیشه ‏اش را با سنگ شکستیم، آمدیم بیرون، دوتایی از این دود استفاده کردیم و به طرف تپه مقابل فرار کردیم. بعد، منافقین که آمدند، دیدند جایمان خالی است، رد پایمان را دیدند و دیدند که ما داریم پای تپه می‏رویم. افتادند دنبال ما. بالای تپه رسیدم. نه اسلحه ‏ای داریم نه چیزی. خدایا! (شهادتین را می‏گفتیم). کار خدا، یک دفعه دیدیم از طرف ایلام دو تا کبری آمدند. اصلا چه جوری شد که یک دفعه اونجا پیدا شدند؟! آمدند به طرف جاده، شروع کردند به زدن اینها و آنها هم پا به فرار گذاشتند. حالا اینها از این ور فرار می‏کنند، ما از اون ور فرار می‏ کنیم. ما هم از فرصت استفاده کردیم به طرف روستاهایی که فکر کردیم داخل آنها، دیگه منافق نیست، رفتیم. بعد، رسیدیم به روستا، و خیالمان راحت‏ شد که دیگر نجات پیدا کردیم. تا رفتیم توی روستا، مردم دور ما را گرفتند. منافقین! منافقین! گفتیم: بابا! ما خودی هستیم. ما خلبانیم. گفتند: نه، شما لباس خلبانی پوشیدید و شروع کردند به کتک زدن ما. کار خدا یکی از برادرهای سپاه اونجا پیدا شده، گفته: شما کی را دارید می‏ زنید؟ کارتشان را ببینید. کارتمان را دیدند، گفتند: نه بابا! اینها خلبانند. شروع کردند روبوسی با اینها یک پذیرایی گرم. صبح هم بالگرد کبری آنجا پیدا شده بود. بالگرد کمیته، ساعت ۸ آنها را رسانده بود به محل پایگاه، که آنها را ما حالا دیدیم. به هر حال خداوند متعال در آخر این روز جنگ یا عملیات «مرصاد» به آن آیه شریفه، عمل کرد که خداوند در آیه شریفه می‏فرماید: «با اینها بجنگید، من اینها را به دست ‏شما عذاب می‏کنم و دلهای مؤمن را شفا می‏دهم و به شما پیروزی می‏دهیم.» (توبه-۱۴(

